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 دقیقه  5/26مدت: 

  علی   تعالی   الل  صلی  و   العالمین   رب   لل  الحمد   الرحیم  الرحمن   الل   بسم  الرجیم   الشیطان   من   بالل   اعوذ 

  الارضین   فی  الل   بقیة  لاسیما   المعصومین   الطاهرین   الطیبین  آله   علی  و  محمد   القاسم   ابی  نبینا  و  سیدنا

 . اجمعین  اعدائهم  علی الدائمة اللعنة  و  الشریف  فرجه  تعالی  الل  عجل و  فداه ارواحنا 

که مقتضی برای خیار برای شخص اعتباری  و فرض این   قدر این بود که حالا بعد از فرابحث  

تحقق داشته باشد و »البیعان بالخیار« شامل شخص اعتباری هم بشود ولو حالا در بعض موارد.  

غایت اما   به  تغیی  این  یا   آیا  یفترقا«  و    که »حتی  از شمول  مانع هست  این  آیا  یفترقا«  ان  »الی 

اش، اطلاق أم لا؟  کسانی که قائل به مانعیت هستند دو وجه بیان کردند، وجه اول بیان شد با مناقشه 

   .وجه ثانی 

»الوجه الثانی« وجه ثانی این است که این »البیعان بالخیار ما لم یفترقا« از دو حال خارج نیست  

یا این »ما لم یفترقا« یا »حتی یفترقا« قید موضوع است یا قید حکم است، قید موضوع باشد یعنی  

خورد به موضوع،  یفترقا می   مالخیار، این ل   ا جور کأنّ شارع فرموده البیعانی که لم یفترقا لهماین 

بایعی دو  فروشنده   ؛یعنی  و  از هم  خریدار  نیستند جدای  مفترق  دارند  را   این چنین صفت  که  ای 

شود و ممکن هم هست که نه حتی یفترقا  ها خیار مجلس دارند که این قید به موضوع مینیستند این 

زمان    چنین خیاری دارند خیاری که تا قید حکم باشد، یعنی خریدار و فروشنده این   ،الی ان یفترقا

می  افتراق که  دارند،  دارد  بگویید  استمرار  این  چه   بگویید  آن  چه  حالا  حکم.  برای  قید  شود 

چه بخواهی    ، شود گفت؟ چه بخواهی قید موضوع قرارش بدهیحال این کلام را  در کجا می ایعلی 

بد  قرارش  افتراق قید حکم  که  است  در جایی  این  افتراق قا  هی  که  اما جایی  باشد،  قابل    بل فرض 

ی حکم بلا  چه در ناحیه   ی موضوع این آوردن این قید چه در ناحیه جا دیگر اصلاً  فرض نیست این 

را ندارند بنابراین این    اق ها قابلیت افترمعنا است معنا ندارد. پس بنابراین چون شخص اعتباری این 

خورد یا به موضوع یا به حکم این  ی این قیدی که می دلیل حتی، این دلیل البیعان بالخیار بواسطه 

 صلاحیت مشمول شدن  به این روایات را ندارد، چون چنین قابلیتی ندارد اصلاً. 

الثانی:   الخیار»الوجه  این خیار که خیار مجلس  الافتراق هو غایة هذا  افتراق در روایت غایت   »
 « شده،  داده  قرار  للحكمالغ  و باشد  قیداً  تكون  أن  إما  هذه  می ایة  باشد چی  قید حکم  اگر  که  شود  « 

است نزد عدم افتراق، یعنی این  « یعنی خیار ثابت  أن الخیار یثبت عند عدم الافتراقأي  معنایش؟ »
أو یكون قیداً  خیار ثابت است و شرطش عدم افتراق است یا تا زمان افتراق این خیال وجود دارد »

مفترق نیستند این خیار دارد،   ای که« خریدار و فروشنده أي للمتبایعین غیر المفترقینللموضوع،  
« حالا کیف کان یعنی کان  كیف كان فالخیار لا یثبت   وخیار دارد دیگر قیدی ندارد شرطی ندارد »

«  عند عدم إمكان حصول الافتراق  القید قیداً للموضوع أو قیدا للحکم، هرکدام باشد »فالخیار لا یثبت 
 « و چرا؟  المقید  الحكم  یعقل حصول  لا  النقیضین  لأنه  باجتماع  كتقییده  ممتنعة  بغایة  زیرا  المغیّا   »

معقول نیست حصول حکمی که مقید است و مغیای به غایت ممتنعه است، چنین حکمی که مغیا به  
غایت ممتنعه است و مقید به قید ممتنع هست این قابلیت تحقق ندارد »کتقییده باجتماع النقیضین«  

این  این مثل  اگر  بکنید. مثلاً  به اجتماع نقیضین  جوری بگویید بگویید  که یک حکمی را شما مقیدد 
  که بیعان خیار دارند در وقتی که روز و شب جمع شود یا در وقتی که هم روز باشد هم شب باشد،  

اجتماع ضدین است، یا هم روز با شد هم روز نباشد که اجتماع نقیضین است. خب چنین حکمی  
شود چون شرطش یک شرطی است که قابلیت تحقق ندارد. وقتی شرط  اصلاً در خارج پدیدار نمی 

قابلیت تحقق نداشت قید قابلیت تحقق نداشت آن هم که مقید به آن است پس آن حکمِ محقق نخواهد  
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جور است یا به موضوع هم بزنید  جا هم همین کند که. این شد. مقید که بدون قیدش که تحقق پیدا نمی 
کنند که  ای که در زمانی زندگی می این موضوع مثلاً بگویید که خریدار با فروشنده  . جور است همین 

شود، بنابراین چون این قید قیدی  هم شب است هم شب نیست خیار دارند، خب چنین بایعی پیدا نمی 
کند.  جا موضوعیت وجود پیدا نمی است که ممتنع است حصولش و تحقق آن بنابراین حکمِ هم در آن 

»لانّه لا یعقل حصول الحکم المقید و الحکم المغیا بغایة ممتنعه« مثل تقیید حکم به اجتماع نقیضین.  
« این حکم درجایی که غایت ممکن است تحقق پیدا کند وجود پیدا  بل لا بد من إمكان تحقق الغایة. »

« خیار مجلس فقط و تنها  إذاً فخیار المجلس یثبت في المواضع التي یمكن فیها الافتراق فقطکند »می
أما الموارد التي لا    وجا. » ثابت است در مواضعی که ممکن است در آن مواضع افتراق، فقط آن 

أو لم یكن لهما اجتماع من البدایة    ،المشتري شخصاً واحداً   یمكن فیها الافتراق، كما لو كان البائع و
« بنابراین در جایی  لیحصل لهما الافتراق كما في محل بحثنا فلا یتحقق خیار المجلس من الأساس.

جور یک  جا ممکن نباشد مثل کجا؟ مثل جایی که بایع و مشتری یک نفر باشد، چه که افتراق در آن 
حالا   است،  پدرش  با  ولایتش  که  نابالغی  فرزند  یک  پدرِ  مثلاً  که  است  این  آن؟  فرض  باشد  نفر 

خورد من  این به دردش نمی   ، گوید صلاح آن نیست خواهد مال فرزندش را به خودش بفروشد می می
می  استفاده  این الان  خب  بدهم،  او  به  الان  را  پولش  این  که  کنم  شیرخوار  طفل  آن  بچه،  آن  جا 

گوید بعت این متاع ولدم را به خودم در مقابل آن ثمن. خب  تواند بفروشد، پدر ولایت دارد می نمی 
جا افتراق معنا ندارد خودش از  بایع کی هست؟ خودش است، مشتری کی هست؟ خودش است، این 

فرماید  جا. می جا نیست چون ممتنع است افتراق در این خودش جدا بشود؟ پس خیار مجلس در این 
واحدا شخصاً  المشتری  و  بایع  کان  لو  »کما    لهما   لیحصل  البدایة  من  اجتماع  لهما  یكن   لم  أو  که 

ها با هم  ها ممکن نبوده، ممکن نیست این « یا اصلاً مواردی که از اول اجتماعی برای آن الافتراق
بانک، فلان صندوق با  شان حاصل بشود، مثل مثلاً فلان بانک یا فلان  که افتراق برای باشند تا این 

این  شرکت،  فلان  با  فلان صندوق  ساختمان بانک،  ولو  یک  ها  در  اجتماع  اما  باشد  هم  کنار  شان 
ها خیار  شان ممکن است که گفتیم آن های جا صادق نیست. بله برای مدیرعامل جا، در این مکان، یک 

خواهیم ببینیم خیار مجلس  مان در این است که خود آن شخص حقوقی می مجلس دارند، حالا بحث 
این  نه؟ پس  یا  اجتماع  دارد  بانک صادرات  با  بانک مرکزی  بگوییم  که  ندارند  اجتماع  اول  از  ها 

این  در  اجتماعی  اصلاً  کنند.  پیدا  افتراق  حالا  کردند  معامله  افتراق  داشتند  بعد  تا  ندارد  تصور  ها 
که حاصل شود برای آن  تصور داشته باشند. »لم یکن لهما اجتماع من البدایة« یعنی از اول تا این 

دو افتراق مثل محل بحث ما که شخص اعتباری باشد. بنابراین در این موارد که ممکن نیست در  
افتراق »آن این   .« الأساس   من   المجلس   خیار   یتحقق   فلا ها  خیار مجلس  جاها وجود  از ریشه اصلاً 

 ندارد.  
لُ  » نعم لفظة »حتى« تدخل أحیاناً على الأمر الممتنع كقوله تعالى  » ما تَّى یالِجا الْجا نَّةا حا لاا یادْخُلوُنا الْجا

لكنّ    هي أن المعلق كالمعلق علیه في الاستحالة، و   ، إلّا أنَّ هذا لبیان نكتة أخرى و   « اطِ فِي سامِّ الْخِیا 
     .«یمكن أن یعلقّ أو یقید بالمحال الحكم الشرعي لا  

این ان   :قلت ان هم می قلت  ممتنع  و  معقول  امر غیر  بر  داخل  ما، حتی  این که  در  هم خب  شود،  جا 
آمده افتراق ولو ممکن  فرموده »البیعان بالخیار حتی یفترقا« چه اشکالی دارد؟ چون این »حتی«  

جا که بایع و مشتری یکی است، پدری است که عرض کردم یا دو امر  نباشد ممتنع باشد مثل آن 
اشکالی ندارد وارد    « حتی»اعتباری مثل بانک مثلاً مرکزی و بانک صادرات، درست است  اما  

شود که آن مغیا غلط باشد. پس بنابراین »البیعان بالخیار«  بشود به یک امر ممتنع و باعث این نمی 
 گیرد. یک امر ممتنعی باشد این جلوی اطلاق »البیعان بالخیار«ش را نمی  ولو این »حتی یفترقا« 

 س: ... 
 ج: چی خواندم من؟ 

 س: هذا البیان ... 
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نه »الا انّ  ،  ج: هذا البیان نه، اگر هذا البیان خواندم غلط است اصلاً، من توجهی نکردم خیال کردم
 هذا لبیان نکتة اخری« حق با شماست. 

نَّةا   یادْخُلوُنا   لاا   وا ی مبارکه فرموده »خب مثل چی؟ مثل این آیه  تَّی    الْجا لُ   یالِجا حا ما «  الْخِیااطِ   سامِّ   فِي  الْجا
این ولوج کند و    ،که شترشوند آن کفار آن مشرکین مثلاً تا این ها وارد بهشت نمی ( این 40)اعراف/ 

شود یک شتر  دخول کند و حرکت کند در آن سوراخ سوزن. خب سوراخ سوزن چقدر است؟ می 
برود توی این سوراخ سوزن و حرکت از آن طرفش دربیاید؟ این یک امر ناممکنی است که نه  

نه آن سوراخ گسترده بشود، همین  و  بشود خیلی  آن هم  شتر کوچک  این بزرگ است و  جور که 
شوند تا این زمان.  ها داخل بهشت نمیفرماید که این کوچک است این معقول نیست. خدای متعال می 

این یعنی می  این هم  خواهد بگوید امیدی نداشته باشید  که شدنی نیست پس دخول شما هم در جنت 
 مادامی که به کفر و شرک متلبس هستید و با همین از دنیا رفتید این امکان ندارد.  

این  که  می جوابی  میجا  می دهند  فرق  این  که  آیهگویند  این  با  ما  بحث  مورد  آن  کند  و  شریف  ی 
خواهند بگویند  شود. و آن این است که یک جایی میمواردی که حتی داخل بر امر غیر معقول می 

ه این است که معلق مثل معلقٌ علیه هردو آن ممتنع است،  معلق و معلقٌ علیه یعنی مقصود گویند 

است  این  درست  امر جا  یک  بر  کنند  معلق  بخواهند  نیست  ممتنع  خودش  که  امری  یک  اما  را...  حتی  که 

که یک امر که ذات آن ممتنع نیست، این را بخواهی معلق کنی  شود. چون معنای اینگوییم نمیممتنع، این می

کند. پس این چه حکم شرعی شد؟ چه قانونی شد؟  بر یک امر ممتنع، معنایش این است که آن تحقق پیدا نمی

چیز حلال است تا زمانی که هم شب باشد هم شب نباشد. تا زمانی که هم شب  که شارع بفرماید فلان مثل این

باشد هم روز باشد. اصلاً جعل این قانون غلط است. این برای چی جعل کرده؟ چون چنین زمانی که محقق  

شود. قابل تحقق ندارد. پس آن حکم معلق بر آن هم قابلیت تحقق ندارد، این چه قانونی است؟ قانون  نمی

که خواهند بگویند آقا، این هم ممکن نیست کما این وقت نه، می برای عمل است، برای چیز است. اما اگر یک 

جور جاهایی درست است مقیدش  که آن هم مستحیل است. این آن ممکن نیست. این مستحیل است کما این

خواهد بفرماید دخول آدم کافر و مشرک به بهشت ممتنع است، این  کنند، معلقش کنند. یعنی خدای متعال می 

می  محال.  امر  یک  بر  کنیم  معلق  حالا  را  این  نیست. خب  میشدنی  وقتی  بهشت  وارد  شماها  شوید،  گوید 

بر ممتنع داخل می می بنابراین مواردی که حتی  بشوید که شتر در سمّ خیاط وارد بشود. پس  شود و  توانید 

علیه هر دو ممتنع باشند نه مثل احکام  چنینی قابل ذکر است، آن مواردی است که معلق مانند معلق  غایت این

بر امر ممتنع؛ این برای  شرعیه که برای عمل، برای امتثال دارد گفته می  شود. »إلاّ أنّ هذا« این دخول حتی 

شود چی؟ همان دخول  « معلق می أن المعلق کالمعلق علیهنکته دیگری است و آن نکته دیگر این است که »

علیه در استحاله است. این علیه یلوج جمل در سمّ خیاط است. بخواهد بگوید معلّق مانند معلق  جنت، معلق  

ولکنّ  اش برای شما واضح است این هم مستحیل است. » طور که او استحاله ماند. همانمانند او در استحاله می 

شود  طور که گفتیم وقتی این مقید می « به یک امر محال. چون همان الحکم الشرعی لا یمکن أن یعلّق أو یقید
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شود بر امر محال، معنایش این است که خودش هم محال است تحقق آن. حکمی که محال است  یا معلق می 

 تحقق آن، معنا ندارد شارع جعل بکند او را. چون حکم برای امتثال است، برای ...

 س: ... 

 آید. ها می ج: این

   «: حالا اشکالات بر این وجه ثانی. الإشکالات علیهاشکال النقضی »

زنید  که شما که این حرف را می« اشکال نقضی؛ اولین اشکال اشکال نقضی است. به اینیلزم من هذا القول »

این اینهاییآیا  یا دوتا خواهر،  برادر و خواهر  یا یک  برادر هستند  به هم چسبیدند؛ مثلاً دوتا  به هم  که  ها 

ها خیار مجلس  خواهد به آن یکی بفروشد. اینها رسیده، حالا این ملکش را میچسبیدند. حالا ارث به این

اگر شما می ندارند؟  یا  ایندارند  باشد؛  افتراق داشته  قابلیت  ها دیگه  گویید خیار مجلس در جایی است که 

گویید؟ »یلزم من ...« اشکال نقضی این است. »یلزم من هذا  جا را چه می توانند از هم جدا بشوند. ایننمی

« افتراق  لا یمکن أن یتفرقا کما فی الشخصین المتلاصقین؛ لأن ّه لا یتحقق« که »أن لا یکون خیار  لفردین  القول 

أنه فی الموارد    « این یک مورد. مورد دوم: »و یلزم عنه ایضایضاً »و یلزم عنه أ  در این دو شخص متلاصق.

أ ن ّهُ ح ر ام  ت علْ م   ل ک  ح ل ال  ح ت ّى  هُو   کلُُّ ش یْءٍ  التی لا    المشابهة ک  الموارد  المغیا، فلا یشمل  عدم الإطلاق فی 

« خب این روایت است که برای،  یحصل فیها العلم کالشبهات الحکمیة فی عصر الغیبة، إذ لا طریق إلى حصول 

جا این بحث  . که این در بحث برائت آن«ل ک  ح ل ال  ح ت ّى ت عْل م  أ ن ّهُ ح ر ام   »کلُُّ ش یْءٍ  در شبهات حکیه وارد شده

»کُلُّ ش یْءٍ هُو  ل ک  ح ل ال  ح ت ّى ت عْل م   جوری بخوانیم؟ یا  این  « کلُُّ ش یْءٍ هُو  ل ک  ح ل ال  ح ت ّى ت عْل م  أ ن ّهُ ح ر ام شده، »

ای آن برای تو حلال است تا بدانی  گذاریم که فلاً دومی معنایش باشد. هر شیء ؟ حالا این بناء می «هُ ح ر ام أ ن ّ

جا این حلیت ظاهریه، این مغیا شده به چی؟ تا بدانی که حرام است. نتیجه حرف شما این  که حرام است. این

است که خب اگر در عصر غیبت راه بسته است که ما خیلی چیزها را بتوانیم بدانیم که حلال است یا حرام  

یا حرام است؟  شود چه می است. الان در عصر غیبت ما چیزهای نوپدیدی که پدیدار می دانیم حلال است 

کجا می از  ائمه، ما  اعصار  نبوده در  الان  که  این چیزهایی  کوکاکولا،  پپسی،  که  کنید  مثلاً فرض  توانیم  حالا 

این  که می بفهمیم که  ح ل ال گویید  ها حلال است؟ خب شما  ل ک   مقید  نمی  « »کلُُّ ش یْءٍ  غیر چیز  امر  به  تواند 
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ها ما که دلیل نداریم که این   «ء لک حلالل شی »کجا چه جور است؟ الان دیگه راه تمسک به بشود، الان این

گوید اشکال ندارد.  کند میتمسک می   «ح ت ىّ   ل ک  ح ل ال    »کُلُّ ش یْءٍ کند؟ به  حرام است. فقیه به چی تمسک می 

آن که قابل تحقق نیست برای ما در عصر غیبت. پس بنابراین اگر حرف شما    ح ت ّى ت عْل م  أ ن ّهُ ح ر ام «»خب این  

السلام  شود. بله، توی زمانی که ائمه علیهم جور جاها نمیجور جاها هم، این درست باشد باید بگوییم که این

موقع اگر در یک  السلام برسند، آنشده خدمت ائمه علیهم موقع که راه علم باز بوده، می در دسترس بودند؛ آن 

می بگوید  کردند میچیزی شک  ح ر ام «توانست  أ ن ّهُ  ت عْل م   ح ت ّى  ح ل ال   ل ک   هُو   ش یْءٍ  شبهات    »کُلُّ  در  هم  آن 

ویلزم  فرمایند که »، خب این بله. پس این هم یک نقض دیگری، مینه  اش موضوعیه البته، در شبهات حکمیه

آید از این وجه ثانی ایضاً یعنی همانند آن اشکال نقضی که در فردین و شخصین متلاصقین شد،  « لازم میعنه

ک کُلُّ  شود. »« در موارد مشابه او که غایت یک امری است که ممکن نیست تحقق آن، باید بگویید نمیأنه»

ح ر ام  أ ن ّهُ  ت عْل م   ل ک  ح ل ال  ح ت ّى  هُو   بدانی که آن حرام است. عدم اطلاق در مغیا، مغیا چیه؟ همان  ش یْءٍ  تا   »

کالشبهات  »  شود در آن موارد علم« مواردی که حاصل نمی فلا یشملحلال  هست. باید بگوییم اطلاق ندارد. » 

« به احکام آن شبهات حکمیه. یعنی  إلى حصول العلم»   « در عصر غیبتالحکمیة فی عصر الغیبة، إذ لا طریق

واقعی  نمیحکم  را  ادله اش  طبق  که  ظاهری  حکم  بله،  بفهمیم.  این توانیم  و  حلیت  و  برائت  میی  توانیم  ها 

ما ببالی که چندین سال پیش به نظرم  فی    «کُلُّ ش یْءٍ هُو  ل ک  ح ل ال  ح ت ّى ت عْل م  أ ن ّهُ ح ر ام که گفتم »بگوییم. این 

»کُلُّ ش یْءٍ هُو   الله علیه چنین احتمالی دادند که این  کنم حضرت امام رحمة آید اگر اشتباه نکنم؛ گمان میمی

حسب قواعد و ضوابط محکوم به این است که مال  یعنی هر چیزی که این به   ل ک  ح ل ال  ح ت ّى ت علْ م  أ ن ّهُ ح ر ام «

دهی که  حسب ظواهر و قواعد، حالا این اگر احتمال می تو است. این چیزی که مسلم است مال تو هست به 

دانم فلان باشد، این اعتنا نکن. این حلال است برای تو تا آن مشخص بشود.  درواقع اگر شاید حرام باشد نمی

به  از پدرش  این  از پدر    ،حسب ظاهر مثلاً یک مالی بوده،  این مال  این، آن پدر فوت شده،  بر  پدر ید دارد 

گوید شاید این پدرم من اشتباه  کند میشود. حالا فرزند شک می  حسب قواعد ارث خب منتقل به فرزند می به

گفتیم مال  حسب ید میکرده یا معاذالله شاید آن مثلاً غصب کرده بوده، شاید دزدی کرده بوده، درست است به 

دانیم مال تو هست طبق قواعد و ضوابط، این دیگه حلال  گوید هر چیزی که مال تو شد و میاو است؛ نه، می
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این اگر  است.  که حرام  بفهمی  تا  نکن  اعتنا  شبهات  این  به  همهاست،  توی  را،  روایت  کردیم  معنا  ی جوری 

توانیم به این روایت تمسک کنیم. مثلاً عرض کنم پپسی چه جور است؟ مال من نبوده که.  شبهات حکمیه نمی

را آن این لک  ایناگر  امام  نکنم شاید  اشتباه  اگر  که  کردیم  معنا  فقهاء  جوری  یا بعض  باشد،  فرموده  جوری 

کند و  جوری معنا کنیم دایره تمسک به این روایت تضییق پیدا میدیگر، بالاخره گفته شده این حرف. اگر این

« این  »کُلُّ ش یْءٍحسب قواعد و ضوابط. اما اگر نه، گفتیم  شود که مال او بودن مفروض بشود به جاهایی میآن

ل ک  ح ل ال   »  شد بگویی« یا می ح ل ال  »  شد بگوییم« یا می»کلُُّ ش یْءٍ هُو  ل ک  ح ل ال  خورد به محمول،  ل ک  می 

ت عْل م  می ح ت ّى  را شامل  دیگر  و چیزهای  کوکاکولا  و  پپسی  موارد  آن  بله  دیگه،  آن  اشکال  «  این  شود. خب 

 نقضی.  

الممکن :  إشکال حلی» بین  أمراً جامعاً  الغایة  الحکم على غایة مستحیلة، ولکن جعل  تعلیق  أنه لا یمکن  مع 

النجس نجس حتى الروایات أن ّ ملاقی  یغسل، وهی غایة مستحیلة فی    والمستحیل لا مانع منه، کما جاء فی 

تواند باشد اما  «. جواب حلی این است که اگر ما قبول داریم غایت امر مستحیل نمی بعض الموارد دون بعض 

شود حکم شرعی را، یک حکمی را، مغیای به  امر مستحیل اگر یک چیزی تمام مصادیق آن مستحیل بود نمی

چنین غایتی بکنیم. اما مغیای به جامع بین مستحیل و ممکن؛ این لابأس به. پس مغیا کردن به نفس مستحیل؛  

که مثلاً در روایتی  این درست نیست. اما جامع بین مستحیل و غیرمستحیل؛ این لابأس به. مثل چی؟ مثل این

جور بیاید. بفرماید »ملاقی النجس نجس  حتی یُغسل« ملاقی نجس نجس است تا شسته بشود. آیا شما از  این

نمی روایت  میاین  نجس  کرد  ملاقات  نجسی  یک  با  چیزی،  یک  با  نفت  اگر  که  میفهمید  یا  شود؟  فهمید 

این نمی با  اما یک فهمید؟  نیست.  قابل شستن  نفت  این که  قابل شستن است. جوامد و  ها  چیزهایی هستند که 

را   تطبیقش  شد.  شروع  اذان  که  ندارد  اشکال  باشد  جامع  که  مواردی  در  بنابراین  پس  است.  شستن  قابل 

 الطاهرین. الله علی محمد و آله گذاریم برای جلسه بعد. و صلی می

 پایان.

  

 


